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 آوردنِ يك اثر خارجي مشكلِ برصحنه

 وقار كه چون فرهنگ مرموز است
 پال بابلا نوشتهء آشوربني

 
 ي رستاخيز در روزنامه) ١٩٧٨ (١٣۵۶ماه   دي٢٨: تاريخ انتشار

 
 مقدمه: اول

بر من ) كند كه تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نمي(گاهي دوستان، آشنايان، و مخصوصاً طرفدارانم 
بيني تĤتربروهاي ما چخوف را دوست  كني؟ مگر نمي چرا چخوف كار نمي«: گويند مي. گيرند خرده مي

اند  كه بر عليه تو جبهه گرفته كار را بكني تمام كساني گيري؟ اگر اين ست نميدارند؟ چرا كاري از برشت د
هايت  بار هم كه شده به ديدن نمايش گذارند و حداقل يك  هاي خود را كنار مي باره تمام خصومت يك
شود يي برپا ب و اگر نمايشي از ماركسيم گوركي را بر صحنه بياوري در كارگاه نمايش چنان غلغله. آيند مي

صف ببندند و براي خريد بليت سر و دست ) البته انتهاي بازش(» كلانتري«بست  كه تماشاگران تا انتهاي بن
مگر چخوف را دوست نداري؟ مگر با برشت پدركُشتگي داري؟ مگر ماكسيم گوركي چيزي . بشكنند

حد است؟ در  ت در همينترسي؟ شايد بلد نيستي؟ شايد شعور و استعداد تر از جو اورتون دارد؟ شايد مي كم
ها  گويم، ولي مايلم به برخي از اين سوآل مورد بلد بودن، در مورد باشعور و يا بااستعداد بودن سخن نمي

 .پاسخي داده باشم
 

فقط به هنرش  ستايم و نه برشت را مي) شود چخوف را دوست نداشت؟ مگر مي. (چخوف را دوست دارم
هايش را به  ها و نظريه ي ديگري نوشته گذارم و بيش از هر نويسنده اش احترام مي بلكه به وجدان اجتماعي

: و اما گوركي. كنم هايم دائم از افكار اوست كه تغذيه مي در كارها و نوشته. بينم ي خود نزديك مي روحيه
دس به كه مانند انبيا كتاب مق خاطر اين شمار آورد ولي به ي دو نامدارِ ديگر به شود همپايه گرچه او را نمي
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برايم ) »او كه تلخ است«گوركي يعني (ي كوچكم مقام والايي دارد و تلخي او  نگرد در بتكده دنيا مي
 .تر از شكر است شيرين

 
كنار،  به) هاست كه در اصل تعدادشان خيلي بيشتر از اين(نويس  ي من به اين سه نمايشنامه عشق و علاقه

ه ــ اگر امكانش بود ــ اثر يا آثاري از اين نويسندگان دست عنوان يك كارگردان نيز مايلم كه در آيند به
ي خارجي  طرفِ اين نويسنده و آن نويسنده ام و اگر دست به ها دوري جسته حال از آن ولي چرا تابه. بگيرم
يعني يك اثر (» غارت«آمدن نمايش  صحنه به. ام؟ دليل دارم شان انتخاب نكرده ام چرا از بهترين برده

خواهم به  كه دلايلم را مطرح كنم مي ولي پيش از اين. دهم تا دلايلم را عرضه كنم  بهانه قرار ميرا) خارجي
 .اي كرده باشم ي مهم اشاره يك نكته

 
ها،  ساختمان. ست، معياري ندارد ست، ديمي نود درصدِ اتفاقات تصادفي. به دور و برمان نگاه كنيم

آسمان (شود  صدها اتوموبيل به ترافيك تهران اضافه ميروزانه . رود ها ديمي بالا مي خراش آسمان
او كه . دهند هاي ما ديمي ديپلم مي دانشگاه). فقط خراش برداشته بلكه سياه شده لاجوردين شهر تهران نه

راه  او كه بازيگر است آژانس خصوصي معاملات ملكي به. كند پرستاري خوانده انگليسي تدريس مي
ديمي يكي به اوج شهرت و  ديمي. كند خطاب مي» آقاي مهندس«مان مرا  رِ خانهفروشِ دمِ د دست. انداخته

ي سرطاني  شهر تهران مثل يك غده. كند ديمي به قعر گمنامي سقوط مي رسد و روز بعد ديمي محبوبيت مي
 ــ چنين است اگر وضع اين. اندازد ي شهرمان بود چنگ مي جبال البرز كه زيباترين جلوه ي سلسله دامنه به 

ديمي بر روي  شود ديمي چنين هم هست ــ چخوف كه سهل است شكسپير و سوفكل را هم مي كه اين
ولي اگر نخواهيم در اين جريانِ مسموم قرار بگيريم، اگر نخواهيم در لجنزار شهرمان غرق . صحنه آورد

 مقابل چخوف و كشورمان و شهرمان علاقمند هستيم در) يعني معنوي(شويم ــ و اگر به پيشرفت واقعي 
 .كنيم ترديد و تأمل مي) و يا شايد بهتر باشد چند سال(ديگر بزرگان هنر نمايش حداقل براي چند لحظه 

 
ي اين مقاله بگنجد ــ به دو عنصر مهم هنر نمايشي مربوط  جا كه در حوصله دلايلي كه دارم ــ تا آن

 .تماشاگر) دو(بازيگر، ) يك. (شود مي
 

 كدام بازيگر؟: دوم
. وقار اجتماعي) دو(فرهنگ، ) يك: (ك بازيگر ايراني مثل هر بازيگر ديگري احتياج به دو چيز داردي

اند و نه از  بويي برده» يك«اكثر بازيگراني كه ما در اين مملكت داريم نه از : بافي بكنم اجازه بدهيد كلي
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.  باز مقصر خودشان هستندهم» دو«مقصر خودشان هستند، و در مورد » يك«در مورد . برخوردارند» دو«
 .بين بگذاريم و به جزييات آن نگاه كنيم بافي را زير ذره حالا اين كلي

 
شود ــ كاري  طلبي و خودنمايي مي با مسايل فردي بازيگر ــ مسايلي كه مربوط به استعداد و حتي شهرت

ي  آسايي به حرفه نحو معجزه بهها  اند ــ و بعضي از آن دليل بازيگر شده اين اغلب بازيگران ما به. نداريم
توانم با كمال  ها مي را در مورد خيلي اين . آيد شان مي كردن خوش دهند ــ كه از بازي بازيگري ادامه مي

كنند و و از كارشان  روي صحنه بازي مي) »غارت«در نمايش (اطمينان بگويم، مثلاً بازيگران گروه اهرمن 
تواند ــ يا نبايد ــ در  آمدن فقط شروع كار است و يك بازيگر نمي ولي اين لذت، اين خوش. برند لذت مي

. شود مفهومي ديگر كارِ يك بازيگر فقط و فقط در كسب تجربه خلاصه نمي به. خم اولين كوچه درجا بزند
خاكِ . اند كسب كند ــ جذب كند گذاشته» فرهنگ«اندك چيز مرموزي كه اسمش را  بلكه بايد اندك

را پر » فرهنگ«جاي خالي » دادن خون«ها  قول بعضي ارِ گِل كردن ــ عرق ريختن و بهصحنه خوردن ــ ك
صورت ) در تنهايي(مثل هر هنرمند ديگري در خفا ) يعني خلاقيت(كارِ واقعي يك بازيگر . كند نمي
 .گيرد و نه در صحنه، زيرِ نورِ پروژكتور، جلوي چشمِ تماشاگر مي
 

كند، هرچه   در نمايشي كه در چهارچوب فرهنگِ روس خلق شده بازي ميبراي مثال اگر بازيگري كه مثلاً
شود؛ يعني اگر بازيگر ايراني واقعاً  بخورد نمايش الزاماً يك اثر روسي نمي» خاك صحنه«زور بزند و هرچه 

و اگر . شود از ته دل بخواهد ــ با نيات پاك و آسماني تلاش كند ــ چخوف الزاماً به چخوف تبديل نمي
طور كه جو اورتون، جو اورتون  همان. ايم توانيم بگوييم كه نمايشي از چخوف ديده اين اتفاق بيفتد نمي

ايم كه با عشق و علاقه و انرژي  بسا كه در صحنه شاهدِ بازيگراني بوده شود ــ كه در اجراي ما نشده، چه نمي
چه اسمش را  اند ولي از آن اشاگر كردهتر جانبازانه هنر و استعدادِ خود را فداي نمايش و تم هرچه تمام

 .گذارند خبري نبوده مي» فرهنگ«
 

هاي ديگرِ دنيا آشنا شويم اين  خواهيم و يا احتياج داريم كه با فرهنگ اگر در چهارچوب هنر نمايش ما مي
» نيبازآفري«اشتباه نشود، (كند  كمكِ كارگردان و طراح، آن فرهنگ را به ما معرفي مي بازيگر است كه به

بازيگر . گشايد يي مي يي به افق تازه يعني بازيگر پنجره) شود و اصولاً كار درستي نيست كند زيرا نمي نمي
ي بازيگراني كه در  بار است منظره آور، چه رقت چه تهوع. مفهومي مترجم است به.  است در اين ميان واسطه

ي قمرخانم گردِ هم   ولي انگار همه در خانهشان مثلاً ناتاشا، فيليپ، هلن، هربرت، ژولين است  صحنه اسم
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هاي رفتارِ مثلاً انگليسي، مثلاً آمريكايي يا مثلاً  ست كه اداي كليشه بارتر از اين بازيگري اند؛ ولي رقت آمده
 .آورد آلماني را درمي

 
مدم؛ با عنوان كارگردان برآ ي چنين كاري به گيريم كه از عهده» كني؟ چرا چخوف كار نمي«به من نگوييد 

آورند ــ نمايشي كه  كدام بازيگر؟ بازيگران ما در اين مملكت حتي موقعي كه نمايش ايراني بر صحنه مي
هاي  هايي كه از نمايش هاي دهاتي را با كليشه افتد ــ چنان شخصيت مثلاً در يكي از دهات ايران اتفاق مي

مسخره چنان » درآري من«هاي  و با آن لهجهعاريت گرفته شده  به) و نه از دهات(مبتذل راديو تلويزيوني 
دهند كه حتي قطعاتي از شعراي معتبر و نوپرداز ايراني كه در    مي خاصيت جلوه بو و بي بعدي و بي يك
 .شان بشتابد تواند به نجات شود نمي ميان مثل نمك و فلفل براي بالابردن اعتبار كار پاشيده مي آن
 

شود با  جو اورتون را مي. كرد» مالي ماست«شود  جو اورتون را مي. مديگر از من نخواهيد چخوف كار كن
جو اورتون در پانتئون . بازيگراني كه به هيچ شكلي با فرهنگ انگليسي آشنايي ندارند به صحنه آورد

كردنِ چخوف، برشت،  مال ولي لجن. خدايان هنر نمايش و تاريخ تĤتر راه نيافته و هرگز راه نخواهد يافت
اندركاران تĤتر اين  رغم دست خواهد، خوشبختانه، علي گوركي، نه هنر است و نه شهامت ميماكسيم 

 .اند مملكت، هم چخوف و هم روستاييان ايراني وقار خود را حفظ كرده
 

بازيگر بايد وقار اجتماعي «: و آن اين است. ي دوم بپردازم حالا كه اسمي از وقار برده شد بهتر است به نكته
. گويند  را ديگر همه مي اين» .در ايران تĤتر وجود ندارد«: برم ي معروف پناه مي به يك كليشه» .داشته باشد

اصطلاح متعهد هستند، چه  هايي كه به چه آن) شود دانم چه مي عكسِ روشنفكر نمي... (چه روشنفكران چه
» . در اين مملكت تĤتر نداريمما«: شان برآمده صدا داد و فغان همه يك. اصطلاح متعهد نيستند هايي كه به آن

آري، ما در اين مملكت تĤتر نداريم و هرگز نخواهيم داشت اگر بازيگر ما وقار اجتماعي نداشته باشد 
اگر بازيگران ما در ). تر شان كم شان جداست و اهميت كارگردان و طراح، مدير صحنه و غيره حساب(

ها  ندارند؛ اغلب آن» يي وقار حرفه«دليل است كه واقعاً  اين يي ندارند فقط به شان وقار حرفه رابطه با اجتماع
خاك «كه  شان هستند با اين ي حرفه هايي كه واقعاً عاشق و دلباخته خواهند، و آن دانند كه از تĤتر چه مي نمي

 .خورند كارشان پوچ و عبث است مي» صحنه
 

. شود زوركي به كسي تحميل كرد نمي. را بايد به دست آورد آن . ست وقار نيز مثل فرهنگ چيز مرموزي
گذارد، و بازيگر در اين مرز و بوم احترامي  نخواهي اجتماع به او احترام مي اگر كسي باوقار باشد، خواهي

آورد، اجتماع آناً برچسبِ تحقيرآميزي به  شود و به تĤتر رو مي هر فردي كه به بازيگري علاقمند مي. ندارد
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گذاردن نيز مانند چيزهاي ديگر پايمال شده است، ولي انصاف  اجتماع احترامگرچه در اين . چسباند او مي
ي طبابت  ي مهندسي، به حرفه ي پرستاري، به حرفه ي معلمي، به حرفه كند كه بگويم هنوز به حرفه حكم مي

ي  ي احتياج است، زيرا كه احتياج و احترام رابطه تر زاييده شود، و اين احترام بيش احترام گذارده مي
برخي از بازيگران ) يك(كه  چرا؟ براي اين. تماشاگر ايراني به بازيگر احتياجي ندارد. مستقيمي با هم دارند

هايي كه به شهرتي  برخي ديگر ــ مخصوصاً آن) دو. (خودشان براي كار خودشان اهميتي قايل نيستند
. اند  از حد لازم براي خود وقار قائلشود ــ بيش ها و مجلات برده مي ها در روزنامه رسند و اسمي از آن مي

. كند دانند كه نوع وقار يك بازيگر با نوع وقار يك ديپلمات و يا يك استاد دانشگاه فرق مي گروه دوم نمي
تواند با اندام خود و يا با صداي خود و يا با صداي  داند كه احترام تماشاگرش را نمي يك بازيگر خوب مي

بلكه احترام واقعي تماشاگر از وراي گريمِ بازيگر ــ از ) تر كاباره نيستچون تĤ(گيراي خود جلب كند 
به آن ذهنِ تيزبينِ ] اگر تماشاگر. شود دريافت و منتقل مي[درون چشمان و از نُكِ انگشتانِ بازيگر ــ 

بافرهنگ، حساس، و مرموزِ بازيگر پي نبرد پس به چه چيزي احترام بگذارد؛ به يك مشت ادا اطوار 
 .شود احترام گذاشت وپاشكسته كه نمي دست

 
. باره ابراز كنم ي خود را دراين كه به قسمت دوم ــ يعني تماشاگر ــ بپردازم بهتر است عقيده پيش از اين

باره  اميدوارم در آينده فرصتي پيش بيايد تا دراين. است» وقار يك دلقك«نظر من وقار يك بازيگر،  به
 .در ميان بگذارمي خود  عقايدم را با خواننده

 
 كدام تماشاگر؟: سوم
اجازه بدهيد قسمت دوم مقاله را نيز با . گونه كه بازيگر مسئوليتي دارد تماشاگر نيز مسئول است همان
تماشاگر . احتياج معنوي) دو(فرهنگ؛ ) يك: (تماشاگر بايد داراي خصوصياتي باشد. بافي شروع كنم كلي

را حس » دو«و اگر . بويي نبرده مقصر خودش است» يك«، اگر از »دو«برخودار است و نه از » يك«ما نه از 
 .نكرده باز هم مقصر خودش است

 .بين بگذاريم و به جزئيات آن نگاه كنيم را زير ذره» بافي كلّي«حالا اين 
 

كند، و  تماشاگر ايراني نه به فرهنگ خود علاقمند است و نه كندوكاوي در تاريخ و ادبيات خود مي
دانند كه  همه مي. است» گرفتن فال«و » كردن حال«ي او با فرهنگش، در سطح  ي رابطه ترينِ همه عالي
. ي يك فرهنگ زبان و ادبيات است و نه معماري، نقاشي، تĤتر و چيزهاي ديگر ترين جنبه ترين و مهم عالي

ترين،  ست، معمولاً كندذهن شود زبان فارسي  تنها چيزي كه اهميت داده نمي ها به ها و دبيرستان در دبستان
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هاي ما،  در دانشگاه. پردازند ها در اين مملكت به تدريس زبان فارسي مي ترين آدم رمق ترين، بي مانده عقب
. كند ي ادبيات راه پيدا مي او كه عرضه و هوش كافي براي فراگيري علوم ندارد بالاخره به دانشكده

 .لك متمدن ديگر عكس اين استدر مما. كه بايد درست عكسِ اين باشد درحالي
 

شود انتظار  چنين است چگونه مي ي زبانِ خودش اين ي معلوماتش در زمينه بنابراين از تماشاگري كه پيشينه
» قرآن مجيد«شود از تماشاگري كه  هاي خارجي رابطه ايجاد كند؟ چگونه مي داشت كه با ادبيات و فرهنگ

را خوانده باشد كه » كتاب مقدس«العه نكرده انتظار داشت كه  است مط را كه پايه و اساس ادبيات فارسي
تواند  آشنا نيست هرگز نمي» مزامير داوود«ست؟ او كه با   پايه و اساس دوهزار سال ادبيات و فرهنگ غربي ا

ريشه [» كتاب مقدس«ماكسيم گوركي را بفهمد ــ اصلاً اسمِ اين نمايش از ) »در اعماق«ــ يا » از اعماق«
فغانِ ماكسيم گوركي، فغانِ حضرت داوود است كه از اعماقِ تاريكي و عدم، خدا را صدا . است] گرفته
در ) و اين نمايش فقط يك مثال است(اين نمايش . كند زند و خدا در مقابلِ فريادش سكوت اختيار مي مي

د و نه يك ي مبتذل بر صحنه بياي صورت يك كليشه تواند فقط به ترين حدش مي اين مملكت در عالي
 ).شود نيز مي» غارت«ها شامل نمايش  اين حرف(رويدادِ فرهنگي 

 
شود انتظار داشت  گيرد چگونه مي اش مي از تماشاگري كه فقط با شنيدن كلماتِ ركيك و مستهجن خنده

را ديدم درست يك » ديوار چين«شبي كه . را يك كمدي بپندارد» غارت«يا » ديوار چين«كه نمايشِ 
فقط او را از سالن بيرون   طول كشيد تا تماشاگر متوجه شد كه اگر بخندد كارِ بدي نكرده و نهساعت و نيم

ها و ادااطوارها خنداندنِ  حرف فقط به بازيگرانِ نمايش برنخواهد خورد، بلكه هدف از آن اندازند، نه نمي
گذرد   از نمايش ميساعت كه ست، تماشاگران تازه بعد از نيم كه يك كمدي» غارت«در نمايش . اوست

خاطر اين است كه  ها به تمام اين ترديدها و ترس. خندند ساله دزدكي مي مثل يك مشت دخترِ دوازده
هاي طبيعي  العمل بنابراين جلوي تمام عكس. ــ يعني آنتن براي دريافت امواج كميك ــ ندارد» فرهنگ«

 .ازش برملا شودشود تا مبادا ر گيرد و در تاريكي سالن پنهان مي خود را مي
 

. »گيري جبهه«اند  ها اسمش را گذاشته بعضي: كند اي ديگر نيز جلوه مي گونه ي فرهنگي تماشاگر به مسئله
تواند وجود داشته  گيري براي چيست؟ فقط يك دليل مي اگر ما در اين مملكت تĤتر زنده نداريم، جبهه

كند،  را پر مي شود تعصب جاي آن   نابود ميكه در اجتماعي ايمان به خدا هنگامي : زنم مثال مي. باشد
كه هنر از  كند، هنگامي  شود، چاپلوسي جايش را پر مي  كه در اجتماعي احترامِ واقعي پايمال مي هنگامي
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سبكي كه در تهران ميان محافل  البته به(گيري  جبهه. شود بندد تقليد جايگزينش مي اي رخت برمي جامعه
 .دهد فرهنگي مي دستي، و بي هالت، تهيخبر از ج) هنري رايج است

 
ي  گويم، منظورم عقده ي رواني را نمي عقده(» عقده«: فرهنگي تماشاگر شكلِ ديگري نيز دارد ي بي مسئله

شود مسائل در سطح خصومت شخصي بيان شود تا در سطح  هايي كه باعث مي عقده) ست اجتماعي
، اين ربطي به شخص ندارد؛ ولي »كارِ او بد است«اگر كارِ يك هنرمند بد است . يي فرهنگي و حرفه

. كند فهمد، به خودِ هنرمند بند مي ها را نمي ترين نمايش فرهنگ است و ساده كه تماشاگر ما بي خاطر اين به
داند، احساس حقارت  را نمي شود كه تماشاگر مفهومِ آن  كار گرفته مي يي به مثلاً اگر در نمايشي كلمه

شود و اگر او  پرداخته مي) »يهودا«مثلاً (اگر در نمايشي به يك شخص تاريخي . تازد ند ميكند و به هنرم مي
اگر هنرمندي . شمارد سوادي خود مي شود و هنرمند را مسئول بي مند مي ست عقده نداند كه يهودا كي
تصور شود و  مطرح كند تماشاگر كلافه مي» بالاتر از ديپلم«ذره  هايش را حتي يك بخواهد كه حرف

يك چنين تماشاگري اجازه ندارد ــ حق ندارد ــ . كشد كند هنرمند دارد معلوماتش را به رخ مردم مي مي
متأسفانه برخي از هنرمندان خوب و . را داشته باشد كه يك اثر هنري برايش مفهومي داشته باشد انتظارِ اين 

ل يك چنين تماشاگري سرِ تعظيم فرو درمقاب) دليلش هرچه كه هست، بماند(بااستعدادِ اين مرز و بوم 
 .اند اند و در ابتذال ــ در لجن ــ شيرجه رفته آورده

 
شان با  فرهنگ هستند انتظارشان كم است و شكم كه تماشاگرانِ ما عموماً بي خاطر اين به: يك چيز ديگر

بار  براي هزارمين» نمدو دوني و من مي تو مي«شود، دوست دارند چيزهايي را كه  يك لقمه نانِ بيات سير مي
آيند  شان مي ترين ها را تحريك كند، با جرأت اي ذهنِ منجمدِ آن اگر هنرمندي بخواهد ذره. نشخوار كنند

اين » .منظورِ شما از اين نمايش چه بود؟ ما كه چيزي دستگيرمان نشد«: گويند پشت صحنه و معترضانه مي
 .همراه دارد ي تلخي به فرهنگي تماشاگر نتيجه بي
 

گذارند كه  هاي تهران غذا را چنان جلوي آدم مي هاي رستوران گونه كه گارسن اش اين است همان نتيجه
شان قرار  اي با اجتماع انگار استخواني جلوي سگي انداخته باشند، هنرمندان نيز در يك چنين رابطه

هايي كه  شان را با همان كليشه گرانرود كه هنرنمايي كنند؛ بنابراين تماشا ها انتظار نمي زيرا از آن. گيرند مي
 .كنند دوست دارند براي چند دقيقه يا چند ساعت سرگرم مي

 
خواهد داشته باشد، هنر  ي دوم اين است كه تماشاگرِ ما خواست و احتياج معنوي ندارد و يا نمي نكته

اگر در چهارچوب گمانِ من اگر تماش به. نمايش، چه بخواهيم چه نخواهيم، با معنويات سر و كار دارد
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كه مثل هركسِ  دو دليل دارد، اول اين) زيرا كه اين كمبودها را دارد(كند  معنويات كمبودي حس نمي
گريبان است؛ مسائلي از قبيل  به ترين مسائلِ حياتي دست كند با ابتدايي ديگري كه در اين شهر زندگي مي

برايش حالي باقي . كس اعتمادي ندارد يچكس به ه اي كه هيچ هم در زمينه آن. ترافيك و مسكن و غيره
دليلِ دوم . هم نمايشي هنري ــ برود و اگر رفت چيزي دستگيرش بشود نمانده تا به ديدنِ نمايش ــ آن

نظرِ من يك  اند، به تفاوت شده چيز بي كه در اين شهر اغلب مردم ــ مخصوصاً جوانان ــ نسبت به همه اين
تر از يك جوان ترگل و ورگل تهراني شوق زندگي دارد و مسئوليت  بيشجوان معتاد و ولگردِ نيويوركي 

بابا،  اي«چيز  كسي كه به همه. است» بابا اي «ها در اين دوره و زمانه  كلامِ تهراني بهترين تكيه. شود سرش مي
كه در اين گورستان . ها هاست نه مرده خواهد چه كند؟ تĤتر براي زنده گويد تĤتر مي مي» حوصله داري

شد  اگر در اجتماع كمبود معنوي حس مي. نامش تهران است تĤتر نيز مثل هر چيز خوب ديگر جايي ندارد
بافي نيست، ما حتي يك منقدّ هنري، يك  اين ديگر كلّي. آمد حال حداقل يك منقدّ به وجود مي تابه

 .هنرشناس و حتي يك طراح صحنه نداريم
 

 مؤخره: چهارم
ت شباهتي به نقد هنري نداشت، مانعي ندارد، در زندگي واقعاً چيزهايي هست چه از نظرتان گذش اگر آن
 .تر از هنر است شان بيش مراتب اهميت كه به
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